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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  

  آيه مورد بحث
»أُنثَى و ن ذكََرٍ أَوا مِالحمِلَ صنْ علُونَ ممعا كَانوُاْ ينِ مسم بِأَحرَهأَج منَّهزِيَلَنجةً وبَاةً طييح نَّهيِيؤمِْنٌ فَلنَُحم وه«  
  
  

  بعد حيواني و معنوي انسانتفاوت 
عال انسان را دو بعدي خلق فرموده است؛ نه به آن معني كه هر يك از دو بعد يعني بعد مادي عرض شد خداي مت

وقتي . زمينة مساعد وجود دارد  تنهافعليتي وجود نداردبراي بعد معنوي .  داشته باشندفعليتدر او و معنوي 
متولد مي شود مانند يك ادر از ممعني نيست كه هر انساني كه بدين  "كل مولود يولد علي الفطره"فرمايند  مي

 .انسان مومن، عارف، آگاه و آشنا با وظايف شرعيه است
  

  سه كانال موثر در فطرت الهي انسان
ها و ديدن عملكرد افراد يك جامعه تحت تاثير قرار  فطرت الهي انسان بوسيله شنيدن گفتارها و خواندن نوشته

  تاثير و كارايي  داريم از اين سه نوع كانال سومياجمعين عليهم االله با بياني كه از ائمة معصومين صلوات. گيرد مي
  . تري دارد بيش

شود و عملكرد مردم آن جامعه را ببينيد ابتدا به تعبير ناسالم  اي جامعهوارد اگر  فطرت او سالم استانساني كه 
 احساس ناهماهنگي و ناپسندي شود با عملكرد افراد آن جامعه مواجه مييعني وقتي كه  .خورد مي يكّه  عاميانه ما

اگر اين انسان خودش را از اين جامعه خارج  .دكن چه كه در جامعه است مي هاي دروني خودش و آن بين خواسته
ها است پس در همة  نكند يا با خودش معاهده و پيوندي برقرار نكند كه حال و هواي دل من ناسازگار با اين صحنه

تدريجاً اين حال، حال يكّه خوردن و احساس  ها موضع بگيرم، ابر اين صحنهها مصمم هستم قلباً در بر زمان
 با افراد آن جامعه ديگر رسد به يك زماني كه  مي.شود تر مي تر و ضعيف ناهماهنگي و ناپسند آمدن در نفسش رقيق

متفاوت قوت و ضعف فطرت توحيدي در افراد .  حال ممكن است سي سال طول بكشد يا ده سال.كند  نمييفرق
ها قوي  بعضيدر ها متوسط باشد و  بعضيدر ، دها خيلي ضعيف باش در بعضيممكن است فطرت توحيدي . است
  . باشد

  
  گرايش انسان به بعد معنوي 

مند  ممكن است اين سوال مطرح شود كه چگونه يك انسان نسبت به بعد معنوي غير موجود در خودش علاقه
  . است

ند كه غير از اين كن  شده است كه گروهي از آن جامعه سخن از فضا و جهاني مياي واقع انساني كه در جامعه
 ،»تَلَذُّ الْأعَينُ فِيها ما تَشتَْهيِهِ الْأَنفُس و«آن و  و جهاني كه  حورالعين ها و و ميوه بهشت جهان ملموس است، مانند

تنها كه در اين دنيا  براي اين  افتد، چرا؟ ه مياگر انسان يقين هم نكند، احتمال هم بدهد، يك مقدار آب دهانش را
در واقع او خواسته و نياز خودش را به . اش رسيده و به نودتاي ديگر نرسيده است ده تا از صد تا آرزو و خواستهبه 
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گويند كه  شنود كه مي ميها نيست و  گاه سير و اشباع از خواسته داند و در نتيجه هيچ صورت روشن و واضح نمي
    .افتد آب دهانش راه مي. دهند جا به شما مي خواهي آن  است كه هر چي ميجايي

مـثلاً اگـر   . كنند پسندند اعراض مي كند با افرادي كه در بعضي موارد از آنچه دوست دارند و مي              از طرفي برخورد مي   
. انـدازد   ين مـي  كند سـرش را پـاي       آيد وقتي توي خيابان به همين مو برخورد مي         چه از موي فلان رنگ خوشش مي      

 گويـد چـون حـرام       اگر از خودش بپرسد مـي     . كند  كند كه آن فرد بر اساس چه اصلي چنين برخورد مي            گيري مي   پي
اگر پنجاه پنجاه احتمـال بدهـد       .  كنند كه عقد نكرده، چرا نگاه كردي        چوب تو آستين آدم مي    يعني در آخرت    . است

ز گناه است واقعيت داشته باشد همين پنجاه درصـد حـال را از              اصول موجود در باطن آن فرد كه موجب اجتناب او ا          
   .گيرد آدم مي

گويـد    رسد كه عقل مـي      ، به اين نتيجه مي     كرد يابي  ريشهو  از اين انسان ديد     اين نوع عملكرد را     وقتي شخص سوم    
 بـداني چـون     نياز نيست كه خودتان را صد درصد در ايـن دنيـا موفـق             . رفتراه   خرده دست به عصا    جا يك  اينبايد  

 يك نفر در عالم نيست كه با مقدمات عقلي بگويد مـن يقـين دارم كـه    .د كه هستنكه انبيا راست بگوي احتمال اين 
توانـد بـه    ممكن است ادعا بكند ولي نمـي . خدا همه باطل است بزرگوار و ولي صد و بيست و چهار هزار        مدعاي اين 

  .صورت عقلي باور داشته باشد
  

   حق تعالي است يا انكار او دليل فراموش كردناز گناه يا بهلذت 
 درصد فراموش كرده باشد يا منكر پنجاههم در اين  ل را، آنواين اصتواند از يك گناه لذت ببرد كه  فردي ميوقتي 
  .اگر توجه ندارد پس فراموش كرده است و  است اين اصول منكربرد  ولذت مياگر توجه دارد. باشد

من هنگـامي كـه تـو را        : كند  حمزه به خدا عرض مي     عليه در دعاي ابي    االله  امام چهارم صلوات  قربان اين چهارده نفر،     
تـك  يصيتك و انـا بربوب    ع ـك حـين    يتو لم عـص   " نبود توگيري در برابر الوهيت و خدايي        معصيت كردم براي موضع   

آگاهي صـد درصـد را از       يعني آن اعتقاد و ديد و       . " لي نفسي  بل سولت "گويد    ميجايي كه    رسد به آن     تا مي  "جاحد
 يعني بعد اوليه نقدينة من كه حيوان بودن اسـت بـر             .بر من غلبه كرد    شقاوت من  من گرفت، حواسم را پرت كرد، و      

  .من غلبه كرد
  

  كند راهي كه قرآن براي رسيدن به جهان معنوي معرفي مي
با عنوي و قدم گذاشتن در آن،        رسيدن به مرز جهان م      و روي بكند دنياي مادي است     اين دنياي مادي هرچقدر پيش    

دنياسـت كـه دارد وسـعت پيـدا     ايـن همـين   .  نيـست دهند ممكن  انجام مي اين دنيا دارند    در   مردم كه اين كارهايي 
تلاش در اين بعد امكان ندارد انسان را به بعد دوم يعني بعد الهيت و معنويت برساند، اگر امكان داشت خدا                     . كند  مي

 مـا  حتـي . ها اسـت  اهي را كه خداي متعال براي رسيدن به بعد دوم نشان داده است غير از اين ر. فرمود  در قرآن مي  
كند چه چيـزي بايـد        جا مي  اي كه ما را جابه       از اين بعد اول برويم به بعد دوم، آن وسيله          بخواهيمفهميم كه اگر      نمي
  . نيمفهميم، چون جهان دوم را نتوانستيم تصور ك  حق با ما است كه نمي. باشد

شود و شده و رفتنـد و آن جهـان دوم             گويم اگر برويد، مي     فرمايد از آن راهي كه من مي         قرآن مي  كنم كه   عرض مي 
من عمِل صالحاً منِ ذكَرٍَ اوَ اُنثي و        «. شود  از غير آن راه نمي    . روند  اند، بين شماها هم دارند راه مي        را  لمس هم كرده    

اش   باشـد نـه اينكـه انگيـزه    »و هو مـومن «حالش  يعني ،ش شرايط با بكندكار شايستهگويد هر كه      مي» هو مومن 
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 انگيزه او را وادار به ايـن كـار           و اين  ايمان به جهان غيب باشد     اش  انگيزه ، چيزهاي ديگر باشد   ولابراتوار آزمايشگاه   
گـر در عـالم الفـاظ       ا. بـريم   گيريم و او را به فضاي دوم و بعـد دوم مـي               ما كه خدا هستيم دستش را مي       ،كرده باشد 

گـوئيم حيـات و       بخواهيم برايش تعبيري انتخاب كنيم و با آن تعبير به شما بگوئيم كه آن فضا اسمش چيست، مـي                  
  .ها ها، از همه رذايل، از همه بدي ها، از همه ناداني ها، از همه ناتواني زندگي پاكيزه از همه نقص

  
  تفاوت كيفيت لذت و درد اين دنيا و دنياي ديگر

شما كار را در . فرموده است» اَحسن«كه » و لنَجزِينَّهم بِاَحسنِ ما كانوا يعملون«ته ديگر كه توضيح لازم دارد نك
و  « همانبراي خودت درست كردي كهواقعي  يك حالت دروني  وفضاي اولي و بعد اولي و حيواني انجام دادي

در فضاي عملكردت كه اين . اي انجام داده كه  عمل آن كيفيتي بهتر ازبادهيم  ما به شما جزا مي است،» هو مومن
  . است دنيالذت در ايناز  غير  دنيان لذت در آ. نيستجهان اول و دنيا بوده، امكان تحقق اين كيفيت 

 درد وجا دست به كار نشدي  اگر خدانكرده،  شما ايمان به خدا را در آن زندگي اولي تهيه نكرديد و آناز طرف دير 
مظاهر  آتشي كه در اين دنيا است از .كند كني عذاب است فرق مي  عذابش خيلي با عذابي كه خيال ميناراحتي و

. است» تَطّلع علي الاَفئده«آني كه آنجا هست  . استآنبراي پختن نهار و شام و امثال  .رحمت حق تعالي است
آن مرتبه بالاي از قلب كه فؤاد است، . ستيمجا ه يعني چه، چون ما اين» تطَّلع علي الاَفئده«شود گفت  جا نمي اين

 .تصور كردشود  اصلاً نمي. سوزد آن مي
 

  معنوي را ادراك كندمراتب لذت و درد تواند  اي كه مي به گونهكند  ايمان چشم انسان را باز مي
ضـعيت  يعنـي و   "كيف اصبحت يا شاب   "سند كه   پر  در يكي از نمازهاي صبح پيامبر در حضور ديگران از جواني مي           

. دهد كه من در حال يقـين هـستم، يعنـي مرتبـه بـالايي از ايمـان را دارم                     باطني تو چگونه است؟ جوان جواب مي      
ام نـشانه     دهد رنگ زرد چهره     اب مي جوان جو . است، نشانه يقين تو چيست    اي    هگويند براي هر چيز نشان      حضرت مي 

بيـنم و   هـايش را مـي    و جهنم و شـعله    مندند    ها بهره از نعمت در آن   بينم كه     ميبهشت و اهلش را     من  . يقين من است  
اي    اين بنـده   "هذا عبد نور االله قلبه بالايمان     "پيامبر نيز او را تاييد كردند و فرمودند         . سوزند  اهل جهنم كه در آن مي     

  . است كه حق تعالي قلب او را بوسيله ايمان روشن و نوراني كرده است
. آورند فرزندشان فوت كردنـد       در حضور جمعي نشسته بودند كه خبر مي        اد تبريزي جو شيخ مرحوم آقا در يكي از اعياد     

  .خداي متعال در اين روز عيد به ما عيدي داده استگويند  ايشان مي
گفت من  .  پرسيدم آن روز كه خبر فوت آقا مصطفي را به امام دادند امام چه حالي داشت                آقا سيدعباس يزدي  من از   

  بـه ايـشان     . و امام اصرار داشتند كه ايشان را به بيمارستان ببرند تا آقـا مـصطفي را ببيننـد                  در همان اتاق امام بودم    
گـويم مـن را ببريـد مـصطفي را ببيـنم،          گفت مـي  امام  .  است گفتند حالش سنگين است، دكتر گفته ملاقات ممنوع       

 آقا مـصطفي فـوت    خبر آوردند كهتا .تر بشود انشاءاالله برويم   حالا بلكه حالش سبك    .طور گفته است   گفتند دكتر اين  
 فرمود لاحول ولا قوه الا باالله، لاحول ولا قـوه الا بـاالله             هفت بار يا هشت بار     امام   آقاسيدعباس يزدي گفت   .كردند

خويي گفته بودند كه جريان ايـن اسـت، شـما زود     االله قبلاً رفته بودند به مرحوم آيت  . بعد هم در اتاق بيروني نشست     
يك دو دقيقه بعدش هم آقـاي خـويي   . يشان كه اين انصراف موجب كم شدن فشار بر ايشان بشود      بياييد به ديدن ا   
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كه آقاي خويي آمد و ايشان را ديد ديگر نتوانست جلـوي خـودش را                همين. تشريف آوردند و سلام كردند و نشستند      
  .كرد فيه بلندبلند گريه مينشست پهلوي امام، عوض مبادلة تعارفات عر. هاي شروع كرد به گريه كردن بگيرد، هاي
 بگويم، آقاسيدعباس گفت كه ما به يكي از اين رفقا گفتيم كه پاشو يـك روضـه   ، بودم تر كه من نگفته    نكتة ظريف 

خـدا نكـرده    و   يك خورده سـبك شـود         تا بخوان كه اين امامي كه مثل سنگ خودش را نگه داشته است گريه كند             
 مثل چوب نشسته بود، تـا       طور اما امام     ه كردن، آقاي خويي هم همين      همه شروع كردن گري    .نكندكوب   قلب سنگ 

  .روضه تمام شد
اين در حالي است كه در ماجراي فيضيه كه يك نفر از ترس از بالاي مدرسه تو رودخانه افتاد و مرد ايـشان دسـتور    

 به گريه كردن  كردند  امام دستمال را در آوردند و شروعدادند يكي روضه بخواند و تا روضه شروغ شد


